
لیست کامل لغات درس اول پایه دوازدهم

سجاد ولایتی: تهیه و تنظیم

دانش آموزان عزیز برای درک بهتر و به خاطر سپردن بهتر و با دوام تر لغات، به فرهنگ لغات مراجعه کرده و مثال 
. همچنین قِسم کلمه و مترادف و متضادها را نیز مورد مطالعه قرار بدید. های مربوط را مطالعه بفرمایید



meaningWordsmeaningwords

abroadاون ور آبخارج از کشور،به خارج،comfortableراحت، آسوده

adviceنصیحت، اندرزconditionشرایط، وضعیت

agreementتوافق، توافق نامهconfirmتایید کردن

appreciationقدردانی، تقدیرcontrastتضاد

authorنویسندهمؤلف،countlessبیشمار

babysittingنگهداری از بچهcruelظالم، ستمگر

blood pressureفشار خونcureدرمان کردن

bornمتولدdedicateدادنوقف کردن، اختصاص

boostترقی دادن، زیاد کردن diaryروزانهخاطرات/دفتر یادداشت

burst into tearsزیر گریه زدنdishwasherماشین ظرفشویی

calmآرام، خونسردdistinguishتمایز قائل شدنتشخیص دادن، وجه

calmlyبا خونسردیdonateاهدا کردن

cancerسرطانenjoyableبخشلذت

carpetفرشexperimentآزمایش

combinationترکیبfamily membersاعضای خانواده

combineترکیب کردنfamousمشهور



meaningWordsmeaningwords

(catch)(گرفتن)آنفولانزاlowerپایین تر a flu

forgiveبخشیدن، عفو کردنmealوعده غذایی

friendlyدوستانهmedicineپزشکیدارو،

functionکارکرد، کاراییmemoryحافظه

generousبخشندهmistakeاشتباه

grandchildrenنوهnearنزدیک

hardکه گوشاش سنگینه، سنگین گوششخصیnewspaperروزنامه of hearing

homelandوطنnot surprisinglyشگفتی نیست/جای تعجب

hugکردنبغلordinaryعادیمعمولی،

improveبهبود بخشیدنparentsوالدین

increaseافزایش یافتنphysicianپزشک، داروساز

inspirationالهام، القاءpigeonکبونر

!it’s a pity!حیفpoemشعر

 lapآغوشpoetشاعر

lazyتنبلpoetryشعر سرودن/کردنشاعری 

louderبلندترpoliteمؤدب



meaningWordsmeaningwords

productمحصولspringبهار

quantityکمیت، مقدار، اندازهstrengthدوامقدرت،

rarelyبه ندرتsuddenlyناگهان

reasonدلیلtake care ofمراقبت کردن از

takeکسی رو گرفتن( بدن)دمای temperatureدریافت کردنreceive

regardملاحظه کردناعتنا کردن،temperatureدما

regretfulپشیمان، متأثرteenagerنوجوان

religiousمذهبیterribleوحشتناک

repeatedlyمکرراtoolًابزار، وسیله

respectاحترام گذاشتنvaseگلدان

resultنتیجهvillageروستا

senseحِسweaveبافتن

scoreامتیاز، نمره

shoutفریاد زدن

sofaمُبل

spare no painsمضایقه نکردن


